
مقدمه                      
آیت‌الله شـیخ‌فضل‌الله نوری شـاگرد ممتاز میـرزای شـیرزای)صاحب فتوای 
تحریم تنباکو(، رهبر پیشـتاز عدالتخانه و طراح و پیشـوای مشروطة مشروعه 
بـود. وی از علمـا و شـخصيت‌هاي بنامـي اسـت كـه موقعيت‌شناسـي او را 
آينـدگان درك كردنـد؛ او كه در زمانه خويش مظلوم واقع شـد و مظلوميتش 
را بايد در پرونده‌سـازی و تاریخ‌سـازی مخالفانش جسـتجو كنیم. کسـی که 
مجتهـد مشـهور شـیعه را روز ولادت مولای شـیعه اعدام میک‌نـد، به یقین 
بعـد هـم برایش پرونـده‌ای ناجوانمردانه می‌سـازد تا مجوّز قتل او را درسـت 
کـرده باشـد؛ باشـد کـه خـود را از نفریـن و ناسـزای خردمنـدان آینـده و از 
ملامـت ملامت‌گـران، مصـون بـدارد و چهـره و عملكـرد خویـش را موجّه 

نشـان دهـد.‌ دروغ‌هـا از قـول و قلـم مخالفان علمـا1 و تکثیر و استنسـاخ یا 
بـه عبـارت امـروزی؛ کپی پیسـت، دروغ‌هـای شـفاهی و مکتـوب در تاریخ 
مشـروطه بـه حـدی اسـت کـه تاریـخ مشـروطه، بـه یـک »خرمـن‌گاه « 
دروغ‌بافـی و تهمت‌سـازی تبديـل شـده، بـه گونـه‌ای كـه اسـتاد محیط در 

ایـن زمینه می‌نویسـد:
 »وقتـی رفتـم سـراغ خرمـن تاریخ ایـران، دیـدم مجموعـه‌ای از دروغ را به 
لبـاس راسـت درآورده‌انـد. نمی‌دانـم 50 یـا 60 سـال رویـش کار کـردم تـا 
بتوانـم از ایـن دروغ‌هـا بکاهـم«2. هميـن دروغ‌ها مـا را از برخـي موقعيت‌ها 
و موقعيت‌شناسـي علمـا محـروم كـرده امـا جـاي شـكرش باقي اسـت كه 
برخـي از برگ‌هاي تاريخ دچار طوفان مخالفان علماي شـيعه نشـده اسـت.
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 از اين مسير حج رفتن حرام است
حكم مجتهد موقعیت‌شناس، آیت‌الله شهید شیخ‌فضل‌الله نوری،  درتحریم رفتن به حج از راه جبل

 علی احمدی‌خواه 



یکی از مسـائلی که در گذشـته به عمد و شاید اکنون اندکی 
بـه سـهو از آن غفلـت یا تغافـل می‌شـود، مواضـع و مبانی 
مجتهد نوری اسـت. آیت‌الله شـیخ‌فضل‌الله نـوری، به لحاظ 
موقعیت‌شناسـی و تشـخیص درسـت، »نبض زمـان« را در 
دسـت داشـت و به‌موقـع وارد ميـدان عمل مي‌شـد و هرگز 
از تکلیـف کوتـاه نمی‌آمـد. او در اين راه از کمبـودِ همراهان 
ترسـی نداشـت؛ به لحاظ همین تشـخیص درسـت و اقدام 
به‌موقـع او در طـول نهضـت )از عدالتخانه تا مشـروطه( بود 
كـه امـروز نـام وی در تاريـخ مانـدگار اسـت. او در طول اين 
نهضـت چهارگونـه اقـدام و عمل كـرد که تفصیـل آن را با 
اسـناد مفصـل با عنوان »بررسـی مبانـی نظـری دو جریان 
مشـروطه‌طلب و مشـروعه‌خواه در نهضت مشروطه« تقديم 
نسـل كنونـي كرده‌ايـم كـه بـه زودي بـه دسـت مخاطبان 

مي‌رسـد. 
خلاصـة مواضـع چهارگانـه مجتهـد نـوری کـه حاکـی از 

از: اوسـت، عبارتنـد  به‌موقـع  اقـدام  و  موقعیت‌شناسـی 
الـف( رهبـری عدالتخانـه و کشـاندن علمـای 

دیگـر، حتـی آخونـد خراسـانی بـه میـدان مبـارزه؛ 
ب( همراهی محتاطانه با مشروطه و مجلس؛

پ( طـرح مشـروطه مشـروعه؛ كـه مجتهـد نـوری 
پـس از مشـاهده انحـراف نهضت، بـرای مهار اندیشـه‌های 
سـکولارها کـه خواسـتار تبدیـل، حـذف و اضافة بـه احکام 
دین بودند، مشـروعه را قيد مشـروطه ساخت و اصل »هیات 
نظار«؛ شـکل نخسـتین همین شـورای نگهبان امروزی در 
اصـل دوم متمـم قانـون اساسـی كه منتظر عمل بـه »قول 
آخونـد: بـه آن مـادة ابدیه« مانـد، که مشـروطه‌طلبان تندرو 

مجلـس هرگز بـه آن اصل عمـل نکردند؛
ت( حکم به حرمت مشـروطه: وقتی مشروطه‌خواهان 
تنـدرو و سـکولارهاي مجلس به اصـل دوم متمم نیز عمل 
نکردنـد و فقـط‌ـ به قول سـفیر انگلیس »بـرای خالی‌کردن 
زیـر پای مجتهد نوری« آن را تصویب کردند‌ـ شـیخ تیزبین 
خطر را احسـاس كرد، حرف آخر را زد و حرمت مشـروطه را 
اعلان و رسـالة »تحریم مشـروطه« را منتشر کرد و ماهيت 
واقعـي جريـان نفـوذ در نهضـت را آشـكار سـاخت؛ جرياني 
كـه حركـت عدالتخواهانـه علمـا و مـردم را به حاشـيه برد. 
موقعيت‌شناسـي شـيخ شـهيد بـه هميـن مواضع بجـاي او 
در مسـاله مشـروطه ختـم نمي‌شـود، بلكه فتـواي اين عالم 
زمان‌شـناس در تحريـم حـج، كيي ديگـر از برگه‌هاي تاريخ 

اسـت كه از گزند دشـمنان مصون مانده اسـت.

حرمت حج از راه جبل
مجتهـد نـوری در رسـالة »تحریـم رفتـن حجـاج بـه مکه 
معظمـه از راه جبـل«، ابتـدا نظـر خـود را مبنـی بـر حرمت 
حج‌رفتـن از آن راه بیـان کـرده که حتی در صورت رسـيدن 
بـه مكـه و به جـا آوردن حج، حج‌شـان به جای حـج واجب 
پذیرفتـه نیسـت و ايـن حـج بـر گردن‌شـان باقـی‌ مي‌ماند. 
شـيخ شـهيد پـس از اين، از ملاقـات خود با علمـای عتبات 
عالیـات سـخن می‌گویـد و فتواهـای آنـان را در رسـاله‌اش 

مـي‌آورد و در صـدر رسـاله، این‌گونـه بـه موضـوع و مؤلف آن تصریح شـده 
است:

»صورت حکم شـریف جناب مسـتطاب حجة‌الاسلام و المسـلمین رئیس 
الملـة و الدیـن آقائـی  الحـاج شـیخ فضـل‌الله النـوری ادام‌الله ظله‌العالـی بر 
حرمـت اسـتطراق جبل بمکة معظمـه زادها‌الله شـرفاً و تعظیماً ذهابـاً و ایاباً 

از ایـن قرار اسـت:
بسـم‌الله الرحمن الرحیـم. الحمدلله رب‌العالمین و الصلوة و السلام علی خیر 

خلقـه محمـد و آله‌الطاهرین و لعنـت الله علی اعدائهم الـی یوم‌الدین...
مخفـی‌ نمانـاد کـه رفتـن در ایـن صحراهـای موحشـه و ایـن بیابان‌هـای 
بی‌پایـان بـا ایـن اعـراب خونخـوار و این دشـمنان بی‌شـمار، عقلًا و شـرعاً 

غیرجائـز و حـرام و از اظهـر افـراد القـاء نفـس در تهلکه اسـت...
الیـوم اقدام باسـتطراق از راه جبل ذهاباً و ایاباً و مظنون‌الضـرر مالاً‌ و عرضاً و 
نفسـاً بلکه مقطوع‌الضرر اسـت و در این‌صورت اسـتطراق حرام است... و اگر 
بـرود کافـی از حَجة‌الاسلام نخواهـد بود و مـن حسـن‌الاتفاق آن‌که داعی 
وقتـی‌ کـه به نجف اشـرف و عتبات عالیات مشـرف شـده و زیـارت علمای 
اعلام و حجج اسلام آن بقاع شـریفه مرزوق شـد، دیدم که تمـام آقایان از 
کثـرت تظلمـات حاج و تراکم شـهادات آن‌هـا بـر واردات متفق‌الکلمه حکم 
بـه حرمـت و منـع اسـتطراق از جبـل ذهابـاً و ایابـاً فرموده‌اند«، کـه صورت 

حکـم تمام آنـان را در این رسـاله می‌آوریم3.
آزار حجـاج ايرانـي از مسـير جبـل كـه بـه بي‌حرمتـي بـه شـيعيان ايرانـي 
می‌انجامیـد، آیـت‌الله حـاج شـیخ فضل‌الله نـوری را بر آن داشـت کـه براي 
حفـظ آبرو و شـأن شـیعه، حکم بـه حرمت حج از آن مسـیر بدهـد و نه‌تنها 
خـود وی رفتـن از مسـير را حرام اعلام كـرد، بلکه از تمام علمـای آن زمان 
نیـز حکـم تحریم گرفـت که امروز با مهـر و امضای آن علمـا در تاریخ ثبت 
اسـت. از جملـه علمـاي بزرگی كـه  به ندای شـیخ لبیک گفتنـد و حکم به 
حرمـت حـج از مسـیر جبـل دادنـد، می‌توان بـه مراجع عظـام و آیـات کرام 

ذيل اشـاره كرد:
 آخونـد خراسـانی)صاحب کفایه(، سـید محمدکاظـم یزدی)صاحـب عروه(، 
شـیخ عبـدالله مازندرانـی، محمـد غـروی شـرابیانی، حاجـی میرزا حسـین 
طهرانـی نجل میرزا، شـیخ محمدحسـن مماقانی، شـیخ محمدطـه نجفی، 
میرزا محمدتقی شـیرازی، سـید اسـماعیل صـدر، آخوند ملاعلـی نهاوندی، 
محمدرضـا همدانـی،‌ سـید محمدطباطبایـی آل بحرالعلـوم، میـرزا فتـح‌الله 
شـیرازی اصفهانـی غـروی مشـهور به الشـریعه، سـید ابوالقاسـم حسـینی 
جیلانی)اشـکوری رشـتی(، شیخ عبدالحسن خلف شـیخ راضی، شیخ عباس 
از آل کاشـف‌الغطا، شـیخ‌محمدتقی آل دزفولی، سـید جعفر طباطبایـی از آل 

مرحـوم صاحـب ریـاض، شـیخ زین‌العابدیـن مازندرانی4.
حركت عزتمندانه شـيخ شـهيد به همراه مراجع عظام در آن مقطع، درسـي 
اسـت بـراي متصدیـان حـج و حاجيـان ايرانـي كـه در برابر اهانت‌هـاي آل 
سـعود كوتـاه نياينـد. خبر ورود سـرد دولتمرد تدبيـر با ويزاي كشـوري ثالث 
و شـرط و شـروط دولتمـردان آل سـعود بـراي ايرانيـان -بـه جـای غرامت 
در عـوض 470 حاجـی کشته‌شـده و عذرخواهـی بـه سـبب تجـاوز بـه دو 
نوجـوان در حـج- از جملـه این که حجاج ایرانـی حق ندارند وارد عربسـتان 
شـوند مگـر با ویزای کشـور ثالث)سـوئیس( و بایـد دسـتبند الکترونیکی به 
دسـت داشـته باشـند، قلـب هـر ايرانـي غيرتمنـدي را مـي‌آزارد. به‌راسـتی 
اگـر مواضـع عزتمندانـه و شـجاعانه امـام خامنـه‌اي در برابـر بي‌ادبي‌هـا و 
بي‌حرمتي‌هـاي آل سـعود نبود، چه‌بسـا جنازة حجـاج را هـم نمی‌دیدیم! »از 
چشـم کج‌اندیشـان، خدایش در امان دارد«؛ چون » بر چشـم دشـمنان، تیرْ« 

تنهـا از ایـن کمان تـوان زد.
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نتیجه‌گیری
نتیجه این پژوهش را در چند بند خلاصه می‌کنیم:

1. حاصل موقعیت‌شناسـی و مواضع چهارگانه شـیخ شهید، را مي‌توان چنين 
فهرسـتك ـرد: در صـدر نهضـت؛ تأثیـر گـذاري بر بیـداری علمـای بزرگی 
چون سـید‌محمدکاظم یزدی، آیت‌الله سـیداحمد طباطبایی برادر سـیدمحمد 
طباطبایی پیشـوای مشـروطه، و ...؛ آخوند، مازندرانـی، طباطبائی، بعد از فتح 
تهران؛ بر ملا کردن اهداف مشـروطه‌خواهان سـکولار و تصويب اصل دوم 
متمم قانون اساسـيك ه به شـكل‌گيري »شـورای نگهبان قانون اساسـی« 
کنونـی انجاميـد. از آثـار آن اقدامـات به‌موقـع شـیخ شـهید هم مي‌تـوان به 

شـهادت ایشـان اشـاره كرد؛ شـهادتی که هم بسـیاری از ابهام‌ها را بر طرف 
و باطن مشـروطه‌طلبان سـکولار را برای علمای دین و مردم متدین روشـن 
کـرد، هـم تکلیف آنـان را در صدور حکم تکفیـر و اخراج تقـی‌زاده –‌به قول 
خودشـان بـه عنوان:‌- »مواد فاسـده و عسـاکر روس و انگلیس« مشـخص 
کـرد، و هـم خـط قوانین قابـل تصویب امروز جمهوری اسلامی را ترسـیم 
نمود. خداوند ایشـان را با سیدالشـهدا علیه‌السلام محشـور فرماید و ما را از 

شفاعت ایشـان محروم نفرماید. 
2. اگر شـیخ شـهید، مانع آن سـرقت و اهانت به حجاج نمی‌شـد و آن حکم 
را نمـی‌داد و از مراجـع و علما، آن حکم حرمت را نمی‌گرفت، شـاید به بلایی 
چـون امـروز مبتلا می‌شـدیم؛ بخصوص آن زمـان که جبهـة متدین قدرت 
کنونی را نداشـت؛ حکومت اسلامی نبـود و علما قدرتی به جـز حکم و فتوا 

در دسـت نداشـتند اما با دسـت خالی، عزت عالی را حفظ کردند.
3. اگـر دولتمـردان مـا همان ابتـدا در برابر هتك حرمت چند نوجـوان ايراني 
منفعلانـه برخـورد نميك‌ردنـد، نوبـت بـه اجـرای طرح بعـدي آل‌سـعود در 

كشـتن زائـران بيت‌الحرام نمي‌رسـيد. 
4. از علمـای بلاد و فقهـای اسلام نیـز انتظـار مـی‌رود که همچون شـیخ 
شـهید به‌موقـع اقدام فرمایند و با مشـورت و مشـاوره ولی‌ّ فقیـه مدیر و مدبر 
و شـجاع، حکیـم فرزانه امام خامنـه‌ای به صورتي عزتمندانه و شـجاعانه به 

حـل این مسـأله بپردازند؛ چراکـه »ان فی‌التأخیـر، آفاتٌ«.

پي‌نوشت‌ها:
1. مهـدی ملـ‌کزاده کـه خیـال می‌کنـد محمدعلی شـاه بر اسـاس اسـتخاره آیت‌الله سـید 
میـرزا ابوطالـب موسـوی زنجانـی اعدام شـده اسـت، با بـزرگان دین و  قشـر روحانـی با دید 
پدرکشـتگی نگاه می‌کند و خودش در صدر کتابش نوشـته اسـت: »در اين جا، يك حقيقت را 
تذكـر م‏ىدهم؛ نويسـنده ]يعنـى خود ملكزاده[، بـه طورى كه خواننـدگان اين كتاب ملاحظه 
فرموده‏انـد، بـه طبقـه آخونـد ارادتى نـدارم و مكرر از اعمال زشـت و كـردار ناپسـند آن‌‌ها]؟![ 
انتقـاد كـرده‏ام و آن‌هـا را مصـدر بدبختى كشـور ايـران م‏ىدانـم؛ ولى منصفانه اقـرار مك‏ىنم 
كـه در ميـان طبقـات مختلفه‏اى كه در ايـران زندگى مك‏ىنند، فقط ملاها هسـتند كه فهم و 
شـعورى دارند و قابل معاشـرتند و به قول ىكي از حكما با آخوند ده، م‏ىتوان معاشـرت كرد؛ 
ولـى ملك‌التجار شـهر قابل معاشـرت نيسـت« )ملكزاده، مهـدى: تاريخ انقلاب مشـروطيت 
ايـران،ص51؛ تهـران: انتشـارات سـخن،1383 ش(؛ بعـد هم عقده‌گشـایی این شـخص، به 
عنـوان منبع دسـت اول مشـروطه یاد می‌شـود که ما در جای خود نوشـته‌ایم کـه این کتاب، 
دسـت اول نیسـت بلکـه 44 سـال بعد از مشـروطه نوشـته شـده و نویسـنده آن هـم در ایام 
مشـروطه در ایـران نبـوده)ر.ک: علـی احمدی‌خـواه، »آینـة شکشسـته؛ نقدی گـذرا بر کتاب 
تاریـخ مشـروطیت مهدی ملـک زاده«، مجله زمانه)ماهنامه و تاریخ سیاسـی ایـران معاصر(، 

شماره 82، سـال 1388ش(.
 افـزون بـر ایـن‌ کـه او اساسـاً بـا دین، میانـه خوبی نـدارد و سـناتور رضاخـان بـوده و او را تا 
حـد »نبـوت«  قبـول و بالا می‌بـرد)ر.ک: مهدى قل‌ىخـان هدايت مخبرالسـلنطه: خاطرات و 
خطـرات،‌ توشـه‌اي از تاريخ شـش پادشـاه و گوشـه‌اي از دوران زندگي مـن، ص365، تهران: 
انتشـارات زوار، چاپ پنجم، 1375 ش. على ابوالحسـنى)منذر(: آخرين آواز قو، ص43، تهران: 
نشـر عبـرت، چـاپ اوّل، 1380ش؛ نيز همو: مشـروطه و رژيم پهلوى؛ پيوندها و گسسـت‌ها(
در مجلـه تاريـخ معاصر ايـران، ص118) نفر چهل و نهـم(، س 4، ش 15 و 16،زمسـتان 79.
2. مجلة محیط به انضمام خاطرات مطبوعاتی استاد سید محیط طباطبایی، به کوشش قاسم فرید، 
ص 241،،]بی‌جا[، ]بی‌نا[، 1374]ق[. نیز ر.ک: لطف‌الله آجدانی: علما و انقلاب مشروطیت ایران. 
ص 136، تهران: چاپ اول، اختران، 1383ش. علی ابوالحسنی »منذر«: شیخ‌فضل‌الله نوری و 

مکتب تاریخ نگاری مشروطه؛ همو: کالبدشکافی چند شایعه در باره شیخ‌فضل‌الله نوری.
3. شـیخ‌فضل‌الله نـوری: تحریـم رفتـن حجـاج به مکـه معظمـه از راه جبلبه نقـل از: محمد 
ترکمـان: رسـائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات...و روزنامة شـیخ شـهید فضل‌الله نـوری، ج 1، ص 28 

تـا 38. ]بـی جا[، مؤسسـه فرهنگی رسـا، چاپ مهتـاب، 1362ش.
4. همان.

ايـران،  تاريـخ  رفتـم سـراغ خرمـن  وقتـي   
ديـدم مجموعـه‌اي از دروغ را بـه لبـاس راسـت 
درآورده‌انـد. نمي‌دانـم 50 يـا 60 سـال رويـش 

کار کـردم تـا بتوانـم از ايـن دروغ‌هـا بکاهـم
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